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  بررسي و تحليل اصولي مسئله تترّس كافر به مسلم
  **؛ حميد ساقي*امير زبردست

  ١٤٠٣/ ٠٣/ ٠٥تاريخ پذيرش:     ١٤٠٣/ ٠٢/ ٢١تاريخ دريافت: 

  چكيده

اند. تترّس كافر به مسلم يكي از مسائلي است كه فقها در كتاب الجهاد از آن بحث كرده

 ،شود. معناي تترّس در فقه آن است كه لشكر كفارياد مياز تترّس به سپر انساني نيز 

عنوان سپر دفاعي گناه همچون سالخوردگان و زنان از خودشان را بهمسلمانان يا افراد بي

پذير اي كه پيروزي جبهه اسلام تنها با نابود كردن سپر انساني امكانگونهخود قرار بدهند؛ به

گناه را ود اين سپر انساني را نابود كرد و افراد بيشاست؛ در اينجا بحث است كه آيا مي

كشت تا بر كفار پيروز شد؟ با اينكه در اسلام جان انسان محترم و كشتن مسلمان حرام 

اين  اند. پرسش اساسي اين تحقيقدر چنين وضعيتي فقها به جواز كشتن فتوا داده، است 

ست؟ تواي فقها قرار گرفته ااست كه خاستگاه اصوليِ مسئله تترّس چيست كه مبناي ف

فرضيه اصلي اين است كه بازگشت مسئله تترّس كافر به مسلم به باب تزاحمِ اصول فقه 

ملاك أقوائيت و أخذ جانبِ أهم است. اين مقاله با استفاده از منابع ، است و در تزاحم

از  ااي و با روش تحليل محتوا نگاشته شده و كوشيده است تا مسئله تترّس ركتابخانه

  منظر علم اصول مورد بحث و بررسي و تحليل قرار دهد. 

  .اصول فقه، تزاحم، تترّس، سپر انساني كليدواژگان:

   

                                                        
  .حوزه علميه قم، رشته تخصصي فقه و اصول ٣آموختة سطح دانش *

 .آموختة خارج فقه و ارشد رشته فقه و مباني حقوقدانش **
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  . كليات١

  . مقدمه و بيان مسئله١-١

اي دارد؛ آيات زيادي هاي اسلامي حفظ جان مؤمن و مسلمان اهميت ويژهبرپايه آموزه

سوره  ٣٢كند؛ براي نمونه خداوند در آيه در قرآن كريم اهميت جان انسان را اثبات مي

؛ ..».مَن قَتَلَ نفَسًا بِغَيرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فكََأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَميعًا«...فرمايد: مائده مي

 روي در فساد يا قتل ارتكاب بدون را انساني، هركس كه داشتيم مقرّر اسرائيل بني بر« 

ك دهد قتل ياين آيه نشان مي» كشته... را هاانسان همه گويي كه است چنان، بكُشد زمين

  هاست.انسان همانند كشتن همه انسان

 اند مسئله تترّس كافر به مسلميكي از فروعاتي كه فقها در كتاب الجهاد مطرح كرده

اي گروهي از اسيران مسلمان يا عده، است؛ بدين شرح كه اگر دشمن در جنگِ با مسلمانان

اي كه پيروزي گونهبه، سپر قرار دهد، اندالدمان و كودكان يا سالمندان كه محقوناز زن

با  آيا جايز است مسلمانان، متوقف بر كشتن اين اسيران باشد، مسلمانان بر گروه كفار

گناه را به قتل برسانند تا دشمن را از پاي در اين افراد بي، هدف پيروزي و غلبه بر دشمن

كند هرچند برخي شرايطي را ذكر مي، فقها به اين پرسش مثبت است آورند؟ پاسخ همه

، ن براجاب، و اختلافات كوچكي در اينجا وجود دارد؛ براي نمونه فقيهاني چون شيخ طوسي

كه  ها در زمانيكشتن آن، اند اگر كفار اسيران مسلمان را سپر قرار بدهدعلامه حلي گفته

اشد جايز است و در غير اينصورت جايز نيست ور شده بآتش جنگ برافروخته و شعله

، ١ق: ج١٤١١، المهذب، ؛ ابن براج١١ص، ج٢ق: ١٣٨٧، المبسوط في فقه الإمامية، (طوسي

الروضة البهية في شرح ، ؛ عاملي٧٣ص، ٩ق: ج١٤١٩، ءتذكرة الفقها، ؛ علامه حلي٥٠ص

تيراندازي كرد و ). حال اگر در همين فرض كسي ١٩ص، ٢ق: ج١٤٢٩، اللمعة الدمشقية

 اما در اينكه كفاره بر او واجب، اند بر او قصاص و ديه نيستمسلماني كشته شد گفته

المال پرداخت شود يا نه ميان علماي فقه است يا خير و در فرض وجوب بايد از بيت

آنچه ، ). در هر صورت٧١ص، ٢١: ج١٣٦٢، جواهر الكلام، اختلاف است.(ر.ك: نجفي

د اتفاق اند موروازِ كشتن افرادي كه ازسوي كفار سپر انساني واقع شدهاصل ج، مسلّم است

  فقهاست. 
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تبيين اصولي فتواي فقهيان درباره تترّس ، آنچه در اين مقاله بدان پرداخته خواهد شد

م دنبال اين است تا از زاويه علپژوهش پيشِ رو به، كافر به مسلم است؛ به عبارت ديگر

ررسي كند و تبيين كند بسترِ اصولي كه فقيهان براي برپايه آن مسئله تترّس را ب، اصول

  دانند چه چيزي بوده است. كشتن افراد در مسئله تترّس را جايز مي

  . ضرورت پژوهش١-٢

  از چند جهت پرداختن به موضوع تترّس و سپر انساني حائز اهميت و ضرورت است: 

سادگي و راحتي توان بهنمي نخست: انسان بما هو انسان داراي نفسِ محترم است و

اي براي حفظ جان هاي اسلامي اهتمام ويژهآن را مورد تعرض قرار داد؛ زيرا در آموزه

عُقلا به خطر انداختن يا ستاندن جان انسان را قبيح و ، بر اينانسان بيان شده است؛ افزون

اي ه ضابطهشمارند؛ بدين رو ضرورت دارد بررسي شود كه در مسئله تترّس چمذموم مي

  جان انسان را مورد خطر قرار داد يا ستاند. ، توان براي رسيدن به هدفموجود است كه مي

طور دوم: مسئله تترّس با اينكه در بيشتر كتب فقهي مطرح شده است اما تاكنون به

بدان پرداخته نشده است و تنها به بيان حكم آن بسنده ، ويژه از زاويه علم اصولبه، مفصل

  تواند ريشه بحث و حكم فقها را نمايان كند.مي، است؛ واكاوي اصولي مسئلة تترّسشده 

سوم: تترّس از آن مسائلي است كه ضابطه آن امكان تعميم دادن به مصاديق ديگر دارد؛ 

ورد كند كه در صورت برخبراي مثال اگر هواپيمايي به هر دليلي دارد به مكاني برخورد مي

توان با ساقط كردن اين هواپيما كاري كرد كه در حالي كه مي، ودشهزار نفر كشته مي ١٠

آيا چنين عملي ، نفر جان خود را از دست بدهند ١٠٠، هزار نفر ١٠جاي كشته شدن به

جايز است مبناي آن چيست؟ يا اگر سيلي آمده است كه در صورت ادامه يك روستا را 

جاي هب، مكان ديگر با هدايت اين سيل بهتوان در حالي كه مي، بردبا همه اهلش از بين مي

فقط چند خانه با اهلش تلف شوند يا چند گاوداري يا يك ، از بين رفتن اهالي يك روستا

  آيا اين عمل جايز است؟ ، كارخانه توليدي نابود شود

ضروري است تا مسئله تترّس را از حيث اصولي مورد بررسي ، با توجه به نكات فوق

ر براي استنتاج اين مصاديق و ديگ، تا بتوان نتيجه آن را صغراي قياس و تحليل قرار داد

  مصاديق قرار داد.



 
 س کاޮ܊ ࣛ ϊس̎مܟۿرϊږئՒه  ࣳرѸی و бحڤͥل اԙوݵی

  . پيشينه پژوهش١-٣

تاكنون پژوهشي مستقلي درباره تحليل اصولي تترّس كافر به مسلم صورت نگرفته 

  است اما درباره تترّس چند موضوع انجام شده است كه به قرار زير است:

 سنتاهل و اماميه فقه منظر از تترّس) در كتاب خود با عنوان ١٤٠٠. ماهرخ كاظمي (١

  سنت پرداخته است.به تبيين مسئله تترّس از نظر اماميه و اهل

 تترّس حقوقي و فقهي بررسي«نامه خود با عنوان ) در پايان١٣٩٠. كبري ادهمي (٢

اشد. ايشان ب حقوقي از اين مسئله داشته-تلاش كرده است تا تحليل فقهي» مسلم به كافر

، لهمصالح مرس، اضطرار ضمن بيان اقوال فقها در مسئله براي استناددهي به قواعدي چون

للي المقراردادهاي كنوانسيون ژنو و بينبه ، و احكام حقوقي آن كرده استاشاره اهم و مهم 

  استناد كرده است.

 ضرورت دفاع به استناد«) در مقاله خود با عنوان ١٤٠١. مجتبي افشار و همكاران(٣

 بررسي اب المللبين حقوق و اماميه فقه در دولت الملليبين مسئوليت رافع عامل عنوانبه

 اسلام نفعتم حفظ دنبال تبيين كاربرد قاعده ضرورت برايبه» )تترسّ( انساني سپر موردي

هاد الجمختلفي است كه در فقه اماميه نيز در كتاب  زماني هايبرهه در مسلمانان جامعه و

ار بيان اختصطور موردي نقش اين قاعده در مسئله تترّس بهاستفاده شده است. در انتها به

  شده است.

 يككار رفته در آثار فوق داراي نكات ارزنده و خوبي است اما هيچاگرچه مطالب به

صورت منسجم و تخصصي مسئله تترّس را از حيث اصولي مورد بررسي قرار نداده به

 مسئله تترّس را از، ين مقاله سعي بر اين است تا براساس اقتضاي موضوعاست؛ در ا

  دريچة مباني اصول فقه مورد بررسي و تحليل قرار دهيم.

  . پردازش و تحليل مسئله٢

  . تترّس در لغت و اصطلاح٢-١

معناي سپر است. زبيدي در معناي تترّس است؛ تُرس در لغت به» تُرس«تترّس از ماده 

العروس من اجت، (زبيدي» بالتُّرْسِ أَي، بِهِ  التَّسَتُّرُ : والتترّس والتتَّْرِيسُ «است: چنين نوشته 

  وسيله سپر.)؛ تترّس يعني پوشاندن به٤٤٧ص، ١٥ق: ج١٤١٤، جواهر القاموس
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 كه ار كساني يا مسلمانان بخواهند كافران كه رودمي كارجايي به در اصطلاح فقها در

 قرار سپر خود از دفاع براي، كودكان و زنان مانند همچوننيست؛  جايز هاآن كشتن

) امروزه از تترّس به سپر انساني نام برده ٢٦٧: ص١٣٨٨، مبادي فقه و اصول، دهند.(فيض

 يك به كه است الملليبين جنايي حقوق در اصطلاحي، طوري كه اين مفهومشود؛ بهمي

 يا هامكان از حفاظت براي ديغيرخو يا خودي شهروندان در استفاده از جنگي روش

اد به استن، شود (افشاردشمن تعريف و بيان مي نيروهاي تهاجم مقابل در نظامي نيروهاي

المللي دولت در فقه اماميه و حقوق بين عنوان عامل رافع مسئوليت بيندفاع ضرورت به

  ) .١٤٠: ص١٤٠١، با بررسي موردي سپر انساني، الملل

مراد است همان معنايي اصطلاحي در فقه است؛ هرچند كه آنچه در اين پژوهش 

  هاي ديگر از تترّس نزديك به همين معناي اصطلاحي فقهي است.برداشت

  . اقوال فقها در مسئله٢-٢

اند كه همه فقها در مسئله حاضر به جواز كشتن مسلمانان يا زنان و كودكاني فتوا داده

اند. ديدگاه فقها نزديك به هم قرار داده شده ازسوي كفار سپر انساني براي دفاع از خود

است و فقط در بعضي موارد جزيي اختلاف دارند؛ در ادامه براي نمونه كلام چند تن از 

  شود.فقها آورده و نكاتي بيان مي

  . كلام شيخ طوسي٢-٢-١

 إنهف قائمة الحرب يكن لم إذا أما و«شيخ طوسي در مسئله تترّس چنين فرموده است: 

 كني لم فإن المسلمين بأسارى المشركون تترّس إذا و، تجنبه الأولى و يرموا أن يجوز

 كان إن المكان هذا غير في كالحكم فيه الحكم كان خالف فإن الرمي يجز لم قائمة الحرب

، اجةح غير من ذلك فعل لأنه الكفارة و فالدية خطأ كان إن و الكفارة و فالقود عمدا القتل

 في أنل المسلمين يتوقى و المشركين يقصد و جائز الرمي فإن ملتحمة الحرب كانت إن و

 عليه و يهعل قود فلا فقتله مسلما فأصاب رمى فإذا جوازه ثبت فإذا الجهاد بطلان منه المنع

  ).١٢ص، ٢ق: ج١٣٨٧، المبسوط في فقه الإمامية، طوسي»(الدية.... دون الكفارة

  بيان كرده است:شيخ طوسي مسئله تترّس را در چند حالت 
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نخست اينكه مشركين اطفال از خودشان را سپر قرار داده باشند: در اين صورت اگر 

ور باشد كشتن اطفال جايز است و اگر آتش جنگ برافروخته آتش جنگ برافروخته و شعله

نباشد نيز رمي و تيراندازي جايز است هرچند كه اولي دوري از اين اين كار است. شيخ 

البته در هنگام تيراندازي نبايد اطفال را قصد كرد بلكه بايد كفار را هدف  گويدطوسي مي

گرفت؛ در اين حالت اگر تير به طفلي برخورد كرد و از بين رفت چيزي بر ذمه تيرانداز 

ثابت نيست؛ چون فرض بر اين است كه اگر چنين كاري نكند جهاد باطل و تمام و در 

  شود.نهايت لشكر كفار غالب مي

اند در صورت برافروخته مسلمانان را سپر قرار داده، اينكه اگر كفار و مشركين دوم

رمي و تيراندازي جايز است؛ البته بايد مشكرين هدف قرار گيرند. اگر جنگ ، بودن جنگ

تيراندازي جايز نيست؛ حال اگر شخصي در چنين شرايطي ، ور و برافروخته نيستشلعه

اگر عمدي باشد قصاص و كفاره ثابت است ، ازي كردخلاف اين حكم عمل كرد و تيراند

ور باشد و در اثر تيراندازي ديه و كفاره ثابت است؛ اگر جنگ شعله، و اگر سهوي باشد

ثابت  بلكه برايش كفاره، در اينصورت قصاص و ديه ثابت نيست، مسلماني كشته شود

  است. 

اند و فاعي خود قرار دادهدر فرضي كه كفار مسلمانان را سپر د، شيخ طوسي، بنابراين

هرچند  ،كشتن مسلمانان براي غلبه بر لشكر كفار جايز است، ور استآتش جنگ نيز شعله

  كه در اينصورت كفاره ثابت است.

علامه حلي نيز همانند شيخ طوسي مسئله تترّس كافر به مسلم را در چند فرض مطرح 

ذكرة ت، داند (حلّيودن جنگ ميكرده است و ايشان نيز حدوسط بحث را قائم بودن يا نب

  ).٧٤ -٧٣صص، ٩ق: ج١٤١٩، ءالفقها

  . كلام محقق حلي٢-٢-٢

 ترّسوات ولو«چنين بيان كرده است:  المختصر النافع في الفقه الإماميةمحقق حلي در 

 من بالاسارى اتترسّو لو وكذا .جاز بقتلهم إلا الفتح يمكن ولم النساء أو والمجانين بالصبيان

(محقق  »الاضطرار مع إلا، عاون ولو نساؤهم يقتل ولا .قولان الكفارة وفي .دية فلا المسلمين

  ).١٢ -١صص، ١ق: ج١٤٠٨، الإسلام في مسائل الحلال و الحرامشرائع، حلي



  ١٤٠٣ماه ܟ܃ر، ܑ܃زدЄمϦماره ، دومسال  -ت اسلا҆ی ωعا۸ر सی ϐطاϨعاँوЁش

٧  

محقق حلي در اين بيان كشتن سپر انساني از كودكان و زنان در زماني فتح و پيروزي 

گويد كه داند. در ادامه مينساني باشد را جايز ميجبهه اسلام متوقف بر از بين بردن سپر ا

 اي براي آنانها ديهدر صورت كشتن آن، شده از مسلمانان باشداگر سپر انساني درست

ثابت نيست هرچند در واجب بودن يا نبودن كفاره اختلاف است. نكته بعدي كه محقق 

هرچند اين زنان به ، دهند كند اين است كه اگر كفار زنان خود را سپر قرارحلي بيان مي

ها جايز است؛ در غير تنها در صورت اضطرار كشتن آن، كردندكفار در جنگ كمك مي

  اينصورت جايز نيست.

  . كلام ابن إدريس حلي٢-٢-٣

 نالمشركو تترّس إذا و«ابن إدريس حلي در باره مسئله تترّس چنين فرموده است: 

 من ديقص بل، الطفل يقصد لا و، رميهم جاز، القتال التحام حال ذلك كان فإن، بأطفالهم

 سارىبأ تترّسوا إذا الحكم كذلك و، الجهاد بطلان إلى لأدى ذلك يفعل لم لو لأنّه، خلفه

 لنازلينا المسلمين من قوم جملتهم في كان فإن، بالنساء تترّسوا إذا كذلك و، المسلمين

 ال و المسلمين يلزم لم، شيء أموالهم من هلك أو، بينهم فيما المسلمون فهلك، عليهم

، ٢ق: ج١٤١٠، السرائر الحاوي لتحرير الفتاواي، حلي»(الأرش و، الدية من غرامته غيرهم

  ).٨ص

 ،جناب ادريس حلي بر اين باور است كه حدوسطِ حكمِ جوازِ قتل در شرايط تترّس

پر س ور بودن جنگ است؛ بدين بيان كه اگر مشكرين اطفال يا زنان از خودشان راشعله

ت ور اساگر آتش جنگ شعله، انساني قرار دهند يا مسلماني را سپر دفاعي خود قرار دهند

ن ور نيست كشتن ايگناه جايز است اما اگر آتش جنگ شعلهرمَي و كشتن اين افراد بي

گويد حال اگر در گروه نساء قومي از مسلمين افراد جايز نيست. در ادامه ابن ادريس مي

د اگر كشته شوند يا چيزي از اموال آنان تلف شود براي مسلمين و وجود داشته باش

  اي ثابت است و نه ارش و غرامت.ديگران نه ديه

مرحوم خويي نيز نظرشان با آنچه ، صاحب جواهر، شهيد ثاني، شهيد اول، ابن زهره

، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، در فوق آمد مشترك است (ر.ك: ابن زهره

؛ ٣٩٣ص، ٢ق: ج١٤٢٩، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ؛ عاملي٢٠١ق: ص١٤١٧



 
 س کاޮ܊ ࣛ ϊس̎مܟۿرϊږئՒه  ࣳرѸی و бحڤͥل اԙوݵی

، ١ق: ج١٤١٠، التقريرات أجود، ؛ خويي٦٩ -٦٨صص، ٢١: ج١٣٦٢، جواهر الكلام، نجفي

  ).٣٧١ص

بن غياث از امام صادق(ع) را نيز برخي فقها همچون صاحب جواهر روايت حفص 

 عن ،أبيه عن إبراهيم بن علي عن، يعقوب بن محمد« داند:دليل بر فتواي جواز قتل مي

لام الس عليه الله عبد أبا سألت: قال غياث بنحفص عن، المنقري عن، محمد بن القاسم

 تُرْمَي اوْ ! بِالنَّارِ تُحرَْقَ  اوْ  المْاءَ  عَلَيْهَا يُرْسَلَ  انْ  يَجُوزُ  هَلْ  الْحرَْبِ  مَدائِنِ  مِنْ  مدَينَةٍ  عَنْ 

 وَ، لْمُسْلِمينَا مِنَ  وَالْاساري، الْكَبيرِ واَلشَّيْخُ ، الصِّبْيانُ  وَ  النِّساءُ  مِنْهُمُ  وَ  يُقْتَلُوا حَتّي الْمَنْجَنيقُ 

؛ »كَفاَّرَةِ  ال وَ  لِلْمسُْلِمينَ  عَليَْهِمْ  لادِيَةَ وَ  لِهولُاءِ  عَنْهُمْ  لايُمْسَكُ  وَ ، بِهِمْ  ذلِكَ  يُفعَْلُ : فَقالَ التُّجارَ؟

 حال در مسلمانان با و محارب مردمش كه شهري) «٤٦ص، ١١ق: ج١٤٠٩، (حر عاملي

 لهوسي به سنگ پرتاب يا سوزاندن يا آب رهاكردن با را آنان شودمي آيا، هستند جنگ

 زا اسيران و همچنين و پيران و كودكان و زنان آنان ميان كه صورتي در كشت منجنيق

 افرادي چنين خاطر به: فرمود) ع(صادق امام باشند؟ داشته وجود تجارت اهل و مسلمانان

 هايراه يتمام توانمي و، كرد نظرصرف پيروزي به يافتن دست و دشمنان كشتن از نبايد

، شدند كشته جنگ در هامسلمان اگر و داد انجام دشمن نابودي براي را سؤال در مذكور

  ».ندارند كفّاره و ديه

نقري) م داوود بن بن غياث و منقري(سليمانبايد گفت حفصدرباره سند اين روايت 

، لطوسيرجال ا، اند (طوسياما غيرامامي، از نظر شيخ طوسي با اينكه وثاقتشان ثابت است

بن محمد به ). قاسم٩٨ص، ٢ق: ج١٤٠٩ رجال كشي، ؛ كشي١٧٥ص، ١ق: ج١٤٢٧

ين داند؛ بدش نميمذهب بودنش تصريح شده و نجاشي او را مورد رضايت و پذيرواقفي

، رجال النجاشي، ؛ نجاشي٣٥٨ص، ١ق: ج١٤٢٧، رجال الطوسي، رو ضعيف است (طوسي

  شود.). در نتيجه روايت ضعيف شمرده مي٥٣ص، ١ق: ج١٤١٨

در فرضي كه روايت را موثق بدانيم در دلالت روايت بايد چنين گفت: از پاسخ امام به 

 اي عقلايي فرموده است) براساس ضابطهآيد كه امام صادق(عبن غياث چنين برميحفص

ر بايد گفت كرد. در تبيين بيشت نظرصرف پيروزي به يافتندست و دشمنان كشتن از نبايد

عقلاي عالم نظرشان اين است كه در چنين ، بن غياثاساساً در موضوعِ موردِ سؤالِ حفص
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ه اً بيم آن وجود دارد كوضعيتي كه اولاً راه ديگري براي غلبه بر كفار وجود ندارد و ثاني

اسيران از مسلمانان با هدف غلبه و ، كودكان، كشتن زنان، كفار بر مسلمانان مسلط شوند

پيروزي بر كفار جايز است. امام معصوم(ع) نيز مصدر شرع است؛ يعني حكم الهي را 

بلكه رئيس العقلاست؛ بدين ترتيب امام صادق(ع) ، كند و خود يكي از عقلاستتشريع مي

  راساس همين معيار عقلايي حكم به جواز قتل چنين افرادي داده است.ب

به جواز ، اي مشخصها با در نظر گرفتن ضابطهدهد آندقت در كلام فقها نشان مي

اند؛ درواقع در مسئلة تترّس دو حكم وجود دارد كه انجام قتل در شرايط تترّس فتوا داده

 ،اند از: نخستمكن است؛ آن دو حكم عبارتهر دو با هم براي مكلف دشوار و بلكه لام

ا حفظ بيضه اسلام ي، اند و دومحكم حرمت كُشتن مسلماناني كه سپر انساني واقع شده

عدم پيروزي كفار بر مسلمانان؛ علماي اصول اين دو حكم را دو حكم مزاحم در مقام 

ي و مجبور است يك تواند هر دو حكم را با هم اتيان كنددانند؛ يعني مكلف نميامتثال مي

علماي ، را انتخاب كند؛ در چنين شرايطي كه دو حكم متزاحم در مقام امتثال وجود دارد

اند و در آنجا به مبحث مطرح كرده» تزاحم«بابي را به نام ، »تعارض ادله«اصول در مبحث 

ه بگونه گفت كه بستر تحليل مسئله تترّس مربوط اند؛ بنابراين بايد اينتزاحم پرداخته

مبحث تزاحمِ اصول فقه است. ضروري است تا نخست مبحث تزاحم و معناي آن بيان 

  شود و سپس و ارتباط مسئله تترّس با مبحث تزاحم تبيين شود.

  . تزاحم٢-٣

معناي گردآمدن گروهي بر چيزي است؛ م به-ح-از ريشه ز، تزاحم مصدر باب تفاعل

 ممعج، نا نيز معنا شده است (ابن فارسها در تنگهمچنين به تلاطم موج و كنار زدن آن

؛ ١٣٢ص، ١ق: ج١٤١٨المصباح المنير ، ؛ فيومي٤٩ص، ٣ق: ج١٤٠٤، اللغـة مقاييس

  ).٢٦٢ص، ١٢ق: ج١٤١٤لسان العرب ، منظورابن

در تعريف تزاحم در اصطلاح بايد گفت اين يك اصطلاح اصولي است كه علماي 

م تزاح، مرحوم مظفر بعد از تعريف تعارضاند. اصول در باب تعارض به آن اشاره كرده

لو امتنع على المكلف ان يجمع بينهما في الامتثال لاي سبب «كند: گونه تعريف ميرا اين

فان الامر في مقام الامتثال يدور بينهما: بان يمتثل اما هذا أو ذاك. وهنا يقع ، من الاسباب
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)؛ يعني اگر مدلول دو دليل ١٨٩ص، ٢: ج١٣٧٠، اصول الفقه، (مظفر» التزاحم بين الحكمين

 اينجا ميان دو حكم تزاحم صورت، اي باشد كه مكلف قادر به امتثال هر كدام نباشدگونهبه

 نعتما و تزاحم جايي است كه ميان دو حكم ناسازگاري، گرفته است؛ به عبارت ديگر

م است حك ود امتثال براي مكلف نداشتن اي كه منشأ آن قدرتگونهوجود داشته باشد؛ به

هايي تزاحم يعني تنافي دو دليل در مقام امتثال؛ براي نمونه يكي از مثال، و به تعبير مختصر

در كتب اصولي زده شده است انقاذ غريق است؛ فرض بر اين است كه مكلف در جايي 

كه دو نفر در حال غرق شدن هستند و شخص مكلف قدرت نجات هر دو را ندارد؛ اينجا 

جود دارد: يكي وجوب نجات فرد (الف) و ديگري وجوب نجات فرد دو حكم وجوب و

(ب)؛ در اينجا ميان دو حكم وجوب تزاحم صورت گرفته است. در اينكه در چنين 

علماي اصول بحثي را به نام مرجحات تزاحم بيان ، وضعيتي مكلف بايد چه كار كند

  شود.اند كه در ادامه بيان ميكرده

  . مرجحات باب تزاحم٢-٣-١

 ،معناي برتري يا امتياز داشتن است(ابن فارسبه» رجح«مرجحات جمع مرجح از ريشه 

عنوان يا دليل يا وجهي است كه ، ). مرجح٤٨٩ص، ٢ق: ج١٤٠٤، اللغـة مقاييس معجم

اي باعث برتري چيزي بر چيز ديگري يا حكمي بر حكم ديگر شود؛ بر اساس امتياز ويژه

  تخاب آن حكم خواهد شد.سبب ان، كه در يك طرف وجود دارد

كلف اي كه مگونهكند؛ بهدانسته شد گاه دو حكم در مقام امتثال با هم منافات پيدا مي

تواند هر دو حكم را با هم انجام دهد در چنين موادري علماي اصول باب مرحجات نمي

اند اخذ آن حكمي كه نزد شارع داراي اهميت است اند و گفتهتزاحم را مطرح كرده

يك از دهد كدامترين مرجحات تزاحم يا جهات اهميتي كه نشان ميحيت دارد. مهمارج

  اند از:دو حكم متزاحم نزد شارع اهميت بيشتر دارد عبارت

 ركمبا ماه در . تقديم آن حكمي كه بدل ندارد بر حكمي بدل دارد؛ براي نمونه كسي١

 غسل، سلغ براي راه تنها و برايش ميسر نباشد ترتيبي غسل امكان و شده محتلم رمضان

 فهوظي صورت اين در. است صوم مبطل، صائم ارتماس ديگر طرف از و باشد ارتماسي
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 لغس جاي به توانمي و است بدل داراي غسل چون شد؛ خواهد منتقل تيمم به فرد جُنب

  .ندارد بدل صوم اما، كرد تيمم

دين زماني كه توان  . تقديم واجب فوري و مضيق بر واجب موسع؛ براي نمونه اداي٢

 ،پرداخت از سوي مكلف باشد و موعد پرداخت هم باشد و فرد طلبكار مطالبه كرده باشد

نباشد هم وجود دارد (يعني موسع  وقت آخر در صورتي كه اگر نماز از طرفي وجوب

  است. واجب دين اداي است)؛ در اينجا اوّل

وري اگر انسان وضعيتش طال . تقديم تكليفي كه از حيث زماني مقدم است؛ براي مث٣

در ، تواندو مابقي را نمي تواند در حال قيام انجام بدهداست كه يك ركعت نماز را مي

چون ركعت اول  ؛ركعت اول را انجام بدهد و ركعت دوم را نشسته بخواند اينصورت

با انجام  ؛فعلي و منجز است انجام بدهد است؛ پسواجب است و قدرت دارد و اسبق 

 ؛ماند چون آنجا قدرت وجود نداردبيعتاً موضوع براي قيام ركعت دوم باقي نميط، اين

  )٢/٥٠٣ش: ١٣٦٨، اين مثال نقل مرحوم خويي از ميرزاي نائيني است. (خويي

. تقديم اهم بر مهم؛ براي نمونه در آخر وقت امر به نماز است؛ از طرفي فردي در ٤

انقاذ ، جاي اتيان نمازاست و و بايد بهحال غرق شدن است؛ در اينجا اهم انقاذ غريق 

  ).١٩٧ -١٩٦صص، ٢: ج١٣٧٠، اصول الفقه، غريق كرد (مظفر

  . منشأ تزاحم٢-٣-٢

  اند از:در اينكه منشأ ايجاد تزاحم چيست مواردي ذكر شده است كه عبارت

المقدمه: گاهي تزاحم ايجاد شده مربوط به مقدمه بودن يك . تزاحم ميان مقدمه و ذي١

براي امتثال حكم ديگر است؛ براي مثال مقدمه نجات دادن فردي كه دارد غرق حكم 

  شود تصرف در مال يا ملك فرد ديگري باشد.مي

. تضاد اتفاقي ميان متعلق دو حكم: مثال اين مورد اين است كه حكم وجوب نماز ٢

سجد مبيند فرش از طرفي او مي، خواهد در مسجد نماز بخواند ثابت استبراي فردي مي

  نجس شده است.

. گاه ميان متعلق دو حكم اتحاد وجودي است؛ يعني منشأ تزاحم اتحاد وجودي ٣

هاي دو حكم متضاد است؛ مثل نماز خواندن در مكان غصبي كه در اينجا متعلق امر متعلق
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و نهي از حيث وجود واحدند؛ امر به وجوب نماز و نهي از نماز خواندن در مكان غصبي. 

اين مثال بايد توجه داشت اگر مكلف بتواند يكي از دو تكليف را انجام دهد؛ البته در 

يعني بتواند نماز را هم در مكان غصبي بخواند هم در مكان غير غصبي ولي با سوء اختيار 

خود وارد مكان غصبي شده است؛ در اينصورت مسئله از باب اجتماع امر و نهي است؛ 

در اينجا ، دو حكم نباشد و هر دو حكم متوجه او باشداما اگر هيچ راه فراري براي جمع 

مسئله از باب تزحم تعريف ، چون تنافي دو حكم ناشي از عدم قدرت مكلف است

اصطلاحات الأصول و معظم ، ؛ مشكيني٢٨٥ص، ٢ج، ١٣٧٠، اصول الفقه، شود(مظفرمي

  .)٨٧ص، ١:ج١٣٨٣، ابحاثها

اقوائيت در ملاك ، همه موارد فوقبايد توجه داشت ملاك اصلي در تزاحم و بازگشت 

جانب اهم را اخذ كرد؛ مرحوم مظفر ، است؛ اينكه اهم و مهم كدام است و با شناخت آن

يكون من المهم جدا أن نعرف ما هى المرجحات فى «در اين باره چنين فرموده است: 

ارع , الش باب التزاحم . و من الواضح إنه لابد أن تنتهى كلها الى أهمية أحد الحكمين عند

  ). ١٩٦ص، ٢ش: ج١٣٧٠، اصول الفقه، مظفر»(فالاهم عنده هو الارجح فى التقديم

اما در هر صورت بايد دانست ملاك ، ممكن منشأ اهميت جهاتي مختلفي داشته باشد

گردد كه كدام اهم مرجحات تزاحم اهم و مهم است و همه جهات بيان شده به اين برمي

ديگر ارجحيت دارد؛ براي نمونه در مثال تقديم واجب  و نزد شارع بر آن حكم متزاحم

فوري و مضيق كه به اداي دين مثال زده شد زماني كه يك طرف وجوب اداي دين است 

يابيم كه طرف وجوب اداي دين اهميت و يك طرف وجوب نماز؛ اينجا با ادله درمي

صلي هاي ديگر كه مناط ابيشتري دارد؛ پس ابتدا بايد دين را ادا كرد و همينطور ساير مثال

شناخت اهم و مهم كه بر اساس خطابات شرعي در فرض وجود يا دليل لبّي و حكم عقل 

  بايد اهم را اخذ كرد.

  . ارتباط تترّس و تزاحم٢-٤

اكنون با توجه به مباحث فوق و شناخت مفاد موضوع تترّس و نيز مبحث تزاحم بايد 

 متنافي در مقام امتثال است؛ يعني در گفت بستر اصولي مسئله تترّس تزاحم دو حكم

مسئله تترّس كافر به مسلم دو حكم وجود دارد كه مكلف در مقام امتثال با مشكل مواجه 
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وجوب دفاع از جبهه اسلام؛ از ، ها و دوماست؛ نخست: حكم حرمت كشتن جان انسان

اند (اعم تهر گرفعنوان سپر انساني قراهايي كه ازسوي كفار بهتواند انسانطرفي مكلف نمي

كودكان و زنان از كفار يا مسلمانان اسير) را به قتل برساند و از طرفي ديگر بر او واجب 

-عمل آورد؛ در چنين وضعيتي همه فقها است جهاد كند از جبهه مسلمانان دفاع به

دليل اهميت و اولويت حفظ بيضه اسلام كشتن سپر انساني را به -گونه كه گذشتهمان

  اند؛ بنابراين بازگشت مسئله تترّس به باب تزاحم است. ردهجايز شم

  . ارتباط تترّس و قاعده نفي سبيل٢-٥

ممكن است گفته شود بازگشت مسئله تترّس به قاعده نفي سبيل است؛ يعني دليل 

رجحان كشتن سپر انساني مفاد قاعده نفي سبيل است. قاعده نفي سبيل از قواعدي است 

 اللَّهُ يَجْعلََ  لَنْ  وَ صراحت بيان شده است: به ١٤١كه در قرآن كريم در سوره نساء آيه 

» .است نداده تسلطي، مؤمنان بر را كافران هرگز خداوند« ؛ سَبيلاً  ؤْمِنينَالْمُ عَلَي للِْكافِرينَ 

 مسلمانان بر ايسيطره و سلطه گونههيچ نبايد مشركان و اين قاعده بيانگر اين است كه كفار

 زندگي تلفمخ شئون بر بيگانگان سلطه و چيرگي نوع هر از بايد مسلمانان و باشند داشته

  ).١٩٢و ١٨٥ص، ١: ج١٣٧٧، القواعد الفقهية، بپرهيزند(بجنوردي خود اجتماعي و فردي

توضيح بيشتر آنكه فرض تترّس در جايي بود كه لشكر كفار و مشركين براي دفاع از 

كنند؛ گاه از اطفال و زنان و سالخوردگان خودشان و گاه از خود سپر انساني درست مي

ت؛ ر كفار عبور از اين سپر انساني اسمسلمانان؛ از طرفي تنها راه پيروزي لشكر مسلمين ب

زاري ها يا پرتاپ سنگ يا با استفاده از ديگر ابسمت آناي كه يا بايد با تيراندازي بهگونهبه

ها را از ميان برداشت؛ چون اگر آن، گناه منجر خواهد شدكه در نهايت به قتل اين افراد بي

و  اساساً تعطيل شدن اصل جهاد چنين كاري صورت نگيرد ترس غلبه كفار بر مسلمين و

كند كه به هيچ وجه كفار نبايد بر مسلمانان دفاع وجود دارد. قاعده نفي سبيل بيان مي

توان مي ،با توجه به مفاد قاعده نفي سبيل و موضوع تترّس، تسلط داشته باشند؛ بنابراين

  د.يروز شگناه كه سپر انساني شده بودند را كشت تا بر لشكر كفار پآن افراد بي

با دقت در مسئله و مفاد قاعده نفي سبيل بايد گفت قاعده نفي سبيل دليل رجحان 

گونه حكم به جواز كشتن سپر انساني داده شود؛ يعني اين، وجه اهم نيست تا به استناد آن
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بلكه بايد  ،مزيت و رجحان براي كشتن سپر انساني باشد، نيست كه مفاد قاعده نفي سبيل

طرفِ تزاحم است نه دليل اولويت يا اهميت يا رجحان ، قاعده نفي سبيل خودتوجه داشت 

مسئله تترّس كافر به مسلم دو حكم متزاحم ، يك حكم بر حكم ديگر؛ به عبارت ديگر

كند: طرف نخست حرمت قتل جان دارد كه در مقام امتثال كاري را براي مكلف سخت مي

عدم پيروزي كفار و سلطه آنان ، و طرف دوم اندمسماناني است كه سپر انساني واقع شده

بر جبهه مسلمانان است؛ اين طرف دوم همان مفاد قاعده نفي سبيل است؛ پس قاعده نفي 

سبيل دليل رجحانِ يا اولويت نيست تا گفته شود اگر سپر انساني برداشته نشود كفار بر 

در چنين وضعيتي يكي از طرفين تزاحم است؛ ، بلكه خود، مسلمانان غالب خواهند شد

دنبال دليلي ديگر بود تا جهت رجحان و اهم و نيز جهت مصلحت اهم را نشان بايد به

دهد كه در مسئله حاضر يا بايد سراغ دلايل لفظي و خطاب شرعي رفت يا دليل لُبّي 

  همچون بناي عقلا را بيان كرد. 

  . عموميت ضابطه تترّس٢-٦

اند؛ هايشان بيان كردهاست كه فقها در كتاباي ناظر به همين مسئله» تترّس«عنوان 

ن منظور تترّس كفار به مسلمي، هاي فقهي علما آمده استكتاب يعني هرجا عنوان تترّس در

است كه شرحش آمد؛ اما با توجه به مطالبي كه درباره بازگشت مسئله تترّس به باب 

، تزاحم صورت گرفتتزاحمِ اصول فقه بيان شد و نيز تبييني كه از تزاحم و مرجحات 

 ،بايد گفت ضابطه مسئله تترّس قابل تعميم به مصاديق مختلف است؛ به عبارت ديگر

م وجود دو حكم مزاح، طور كه گفته شد درواقع ضابطه مسئله تترّس كافر به مسلمهمان

تواند هر دو را امتثال كند و اين ضابطه باب تزاحم است كه و متنافي است كه مكلف نمي

داند كه در ملاك اقوي يا اهم اصول راه علاج تزاحم را اتخاذ آن حكمي مي در علماي

  است. 

اين ضابطه در بسياري از مصاديق ديگر نيز وجود دارد؛ براي مثال اگر در شهر سيل 

 هاي بسياري را به خطراي باشد كه جان انساناي كه شدت سيل به اندازهگونهبيايد؛ به

از بين  جاياي هدايت كنند كه بهگونهن بتوانند اين سيل را بهاندازد؛ از طرفي مسئوليمي

ين يك روستا با جمعيت بسيار پايين از ب، هاي بسيار يا خرابي شديد شهررفتن جان انسان
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ر هاي بيشتبرود يعني جان اهالي روستا با جمعيت كم فداي مصلحت حفظ جان انسان

امتثال وجود دارد كه طبق ضابطه تزاحم بايد شود؛ در اينجا دقيقاً دو حكم مزاحم در مقام 

حفظ جان بيشتر ، جهت اهم را اخذ كرد؛ اَهمّ در اينجا به حكم عقلا و بناي عقلا

  هاست. انسان

شايان ذكر است در بحث تزاحم مطالبي وجود دارد كه فرصتي ديگر براي بررسي نياز 

را بيايد و اهم را تشخيص دهد؟  تواند اقوي ملاكدارد؛ از جمله اينكه آيا اساساً مكلف مي

و اساساً راه علاج و شناخت و پيدا كردن ملاك ترجيح چيست؟ يا آيا تزاحم داخل در 

باب تعارض است يا خير؟ و مباحثي از اين قبيل كه خارج از بحث موضوع حاضر است؛ 

  هرچند كه نياز است در پژوهشي مستقل مورد بررسي و تبيين قرار گيرد.

  گيرينتيجه

ر آيد كه بستر و زمينه تحليلي مسئله تترّس كافدست ميگفته بهز جمع مباحث پيشا

زيرا در تزاحم دو حكم متنافي وجود ، مربوط به باب تزاحم اصول فقه است، به مسلم

پذير نيست و در وضعيت تترّس نيز دو حكم دارد كه امتثال هر دو براي مكلف امكان

مقدور نيست؛ از طرفي حكم به وجوب جهاد و دفاع وجود دارد كه امتثالش براي مكلف 

از مسلمين است و از طرف ديگر حكم حرمت قتل جان مسلم؛ در اينجا به حكم عقلا و 

بناي عقلا حفظ بيضه اسلام بر فداشدن جان چند مسلمان رجحان دارد. بايد در نظر داشت 

شتن پيدا شود و فرض كدر ابتداي امر بايد تلاش كرد تا راه ديگري براي غلبه بر كفار 

سپر انساني زماني است كه هيچ راهي وجود نداشته باشد و از طرفي خوف غلبه كفار بر 

در فرض تترّس بايد دليلي پيدا كرد كه جانب اهم ، جبهه مسلمين نيز وجود دارد. بنابراين

اث بن غيرا نمايان كند و آن دليل يا خطاب شرعي است كه برخي فقها به روايت حفص

تناد كرده بودند كه بيان شد اين روايت از لحاظ سندي ضعيف است و بدين رو حجت اس

فر كشته شدن چند ن -با در نظر گرفتن شرايط–نيست. دليل ديگر حكم عقل است كه 

بدين رو جايز است چند نفر مسلمان ، داندخاطر كشتن نشدن تعدادي بالاتر حسن ميبه

از توان بنا عقلا را نيز دليل ديگري بر جوچنين ميخاطر مصلحت بالاتر كشته شوند؛ همبه

مصلحت  ،كشتن دانست؛ بدين معنا كه باي عقلاي عالم بر اين است كه در شرايط تترّس
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اهم حفظ بيضه اسلام و عدم غلبه كفار است و براي اين هدف اگر ناچار به كشتن افراد 

بيل . بيان شد كه قاعده نفي سها جايز استكشتن آن، هرچند مسلمان باشند، گناه بوديمبي

طرف تزاحم است. در ، بلكه خود، دليل رجحان و وجه اهميت در مسئله تترّس نيست

تترّس بر محور ضابطة اصوليِ تزاحم است ، آخر با توجه به مطالبي كه شرحش گذشت

رجا دو اي كه هگونهو اين ضابطه عموميت دارد و قابل تطبيق بر مصاديق فراوان است؛ به

 علاج آن، م مزاحم در مقام امتثال براي مكلف پيدا شد و امتثال هر دو مقدور نباشدحك

است كه حكمي را اخذ كنيم كه ملاكش اقوي است؛ هرچند كه خود مسئله تترّس ناظر به 

  اند و بررسي آن گذشت.موضوع خاصي است كه فقها آن را بيان كرده
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